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مقدمه 

  یعنی ارتباط زمین و آسمان و هدایتگری ما وراء طبیعت نسبت به انسان٬ تحلیل و تفسیر نبوت 

 یکی از دغدغه های انسانهای کاوشگر می باشد.٬های ساکن در خاک وطبیعت 

 اینکچه چگچونه شچخص نچبی بچا عچالم بچال متصچل مچی شچود وسچنخ اتصچال هچا و دریافتهچای او بچه چچه

 کیفیچتی مچی باشچد و آیچا نمچونه ای از چنچان اتصچالی در انسچان هچای دیگچر هچم قابچل تحقچق اسچت یچا

 و سؤالتی از این قبیل، عده ای را به تأمل و ژرف نگری در نبوت و نبی واداشته است.٬خیر

  چنچانکه مچی دانیچم بر اسچاس متچون دینچی ارتبچاط پیچامبر بچا عچالم بچال از طریچق موقعیچتی بچه نچام

 «وحی» انجام می شده است . از این رو تفسیر و تحلیل ماهیت نبوت باتفسیر ماهیت وحی

گره خورده است .

 برخچی از نویسچندگان کچه بچه بحچث در ایچن زمینچه پرداختچه انچد وحی را نچوعی از تجربچه ای خچاص توسچط

 پیچامبر نسچبت بچه مچاوراء طچبیعت دانسچته و اساسچا پیچامبری را عبچارت از «نچوعی تجربچه و کشچف»

 شمرده اند. در نظر اینان تجربه پیامبری یا نبوی عبارت است از هر نوع حالت کشف و حالت عارفانه

 –اعم از وحی –که موجب فهم و دریافت پاره ای از مطالب می شود. این تجربه هم در خود پیامبر



 قابچل توسچعه بچوده و در تزایچد مچی باشچد و هچم تحصچیل آن برای غیچر پیچامبر _هچر کسچی در ظرفیچت

خویش _ ممکن خواهد بود .

 محصول این تجربه ها دین را تشکیل می دهد. بنابراین دین محصول تجربه های پیامبرانه توسط

 از این رو دین به تبع بسط تجربه نبوی دائما در مسیر توسعه و٬شخص پیامبر و دیگر افراد است 

انبساط قرار دارد.

  دین محصول تعامل تاریخی بی پایان میان زمینیان – پیامبرو غیر پیامبر- و آسمان است که

�یاهای صالحه اذواق و مواجید و مکاشفه های عرفانی   وحی و...)به٬از طریق تجربه های نبوی (ر

دست می آید.

�٬ راه به دست آوردن این موقعیت طی مناسک و دستور العمل های دینی مانند :تهجد  انفاق٬صل

صوم و...است.٬

 مچا در ایچن مقچاله برآنیچم ایچن نظریچه را موردارزیچابی قراردهیچم . از ایچن رو پیچش از آن خلصچه ای

 گویا از آنچه تحت عنوان «بسط تجربه نبوی» آمده ذکر می کنیم و آنگاه جوانب مسأله رامورد بررسی

قرار می دهیم .

خلصه تئوری بسط تجربه نبوی 

 بچه مناسچبت میلد پیچامبر اکچرم (ص)1376دکچتر عبچد الکریچم سچروش در سچخنانی کچه بچه تاریچخ مچرداد 

  و سچپس در ضچمن کتچابی39ابتچدا در مجلچه کیچان شچماره ٬ایچراد کچرده و بعچدا متچن تحریچر شچده آن 

 مسچتقل تحچت عنچوان بسچط تجربچه نبچوی منتشچر شچده مطچالبی را مطچرح نمچوده کچه مچا بچا تلخیچص و

تغییرات مختصر می آوریم :

 «مقچوم شخصچیت انبیچاءو ثبچوت انبیچاء(ع) همچان وحچی یچا بچه اصچطلح امچروز «تجربچه دینچی» اسچت در

 ایچن تجربچه بچه پیچامبر مسچائلی القچا مچی شچود کچه از هچر چیز برایچش اطمینچان بخش تچر اسچت؛ البتچه

 نفچس تجربچه دینچی کسچی را پیچامبر نمچی کنچد و صچرف دیچدن ملچک یچا پچس پچرده عچالم غیبچت، نبچوت

 نمچی آورد. فرشچته الهچی بر مریچم ظچاهر شچد ولچی او پیچامبر نشچد. در پیچامبر مفهچومی و عنصچری از

 مچأموریت مندرج است و همیچن اسچت آنچچه کچه در تجربچه هچای عارفچان وجچود نچدارد و در خچاتمیت ایچن

مأموریت رخت بر می بندد؛ لکن اصل تجربه و مکاشفه باقی می ماند .

 بچچا٬چچچون مچچا خچچود دارای تجربچچه دینچچی هسچچتیم واز اذواق و تجربچچه هچچای پیچچامبرانه بر خچچورداریم 

  چنانکه٬تمییزاندیشه های فوق عقلی می توانیم تشخیص دهیم که چه کسی پیامبر است

برای شناختن فقیه یا بایدخود فقیه باشیم یا از فقهاء بپرسیم .

�یای صالحه و بالترین آن اذواق و مواجید و مکاشفه  پایین ترین مراتب تجر به های پیامبرانه ر

 های عارفانه است. غزالی می گوید : از این طریق یقین به نبوت را طلب کن نه از طریق اژد ها

 کردن عصا و شکافتن ماه، چون این راهها اگر قرائن دیگر به آنها افزوده نشود ممکن است از جنس

سحر و تخییل جلوه کند. ابتدا باید حقیقت نبوت را شناخت و سپس مصداق آن را جستجو کرد. 



 راه حصول تجربه های پیامبرانه را برای همه باز گذاشته٬خود پیامبر بدون خوف از پیداشدن رقیب 

�٬صوم٬اسچت. دسچتوراتی ماننچد :تهجچد   زکات و مخصوصچا انفچاقِ آنچچه محبچوب اسچت بر آدمیچان بچاب٬صچل

اندوختن تجربه های عارفانه و پیامبرانه راباز می کند .

 و اصچل شچرط تبعیچت از٬پیچامبر معچراج رفتچن را برای همچه علچی  قچدر مراتبهچم و مکاسچبهم مچی خواسچت 

 این اقتدا و تبعیت البته٬پیامبر تبعیت از تجربه های اوست نه فقط پیروی از امرها و  نهی های او 

 از آنچِ دینچداری عارفچانه اسچت نچه دینچداری فقیهچانه کچه فقچط   در رعچایت اوامچر و نچواهی خلصچه مچی

 خاتم اسچت یعنچی کشف تام او و بچه خصچوص مچاموریت او برای٬پیچامبر اسچلم ٬شچود .و با ایچن همچه 

هیچ کس دیگر تجدید نخواهد شد.

  و این کشف و٬تا به این جا خلصه اینکه :پیامبری نوعی کشف و تجربه است همراه با مأموریت 

  قابچل حصچول خواهچد بچود وویچژه شچخص٬تجربچه برای دیگچران هچم در صچورت عمچل بچه دسچتورات پیچامبر 

 کشچف مخصچوص پیچامبر خچاتم –کچه تچام بچود - و مچأموریت او٬ البتچه بچا فچرض خچاتمیت ٬پیچامبر نیسچت 

تکرار نخواهد شد.

 اگچر پیچامبری تجربچه اسچت پچس مچی توانچد ایچن تجربچه  افچزون تچر و غنچی تچر و مجچرب تچر شچود و خلصچه

) نیز بیان گر این مطلب است .114پیامبر، پیامبر ترشود و آیه قل رب زدنی علما(طه/

 چنچانکه نچزول تچدریجی قچرآن بر پیچامبر هچم مچوجب بسچط و تچداوم و تثچبیت تجربچه هچای پیچامبرانه برای

  لذا پیامبر تدریجا هم عالم تر می شد هم متیقن تر هم٬پیامبر می شد و او را مصمم تر می کرد

ثابت قدم تر هم شکفته تر هم مجرب تر و در یک کلم پیامبر تر .

 سیر پیامبر با امت مانند سیر جدالی و دیاکلتیکی استاد و شاگردان بود –همانند تأثیرعبادت در

 عابد و بالعکس –.  بسطی که در شخصیت او می افتاد به بسط تجربه و بالعکس منجر می شد و لذا

و حی تابع او بود نه او تابع وحی و ملک را او نازل می کرد.

  دارای تجربه ای بیرونی در تعاملتش با٬از این رو پیامبر علوه بر تجربه درونی مستمر و پیامبرانه 

 امچچت و انسچانهای مختلچف زمچچان خچچود بچچود و ایچن هچچم در بسچط رسچالت او و در بسچط تجربچچه درونچی او

 تأثیرداشچت منظورمچان کچه مچی گچوئیم دیچن امچری بشچری اسچت  نفچی روح قدسچی آن نیسچت منظچور

 گاهی بچه این سو٬ایچن است کچه پیچامبر به میان آدمیچان می آیچد پا بچه پای آنان حرکت می کند 

 گاهی به صلح و...و در برابر هر کدام موضعی  می گیرد و٬گاهی به جنگ ٬گاهی به آن سو می رود ٬

دین مجموعه برخوردها و موضعگیری های تدریجی و تاریخی پیامبر است .

 دیچن تجربچه روحچی و اجتمچاعی تکامچل یابنچده پیچامبر اسچت و اگچر پیچامبر عمچر بیشچتری مچی کچرد و

 حوادث بیشتری بر سر او می بارید لجرم مواجهه ها و مقابله های ایشان هم بیشتر می شد و

 این است معنی آنکه قرآن می توانست – باحفظ روح و امهاتش و محکماتش – بسی بیش از این

 و در عین حفظ روح پیام٬باشد که هست. قرآن تدریجا و در تناسب با بازیگری مردم نازل می شد 

 در پاسخ به حوادث شکل می گرفت یعنی حوادث روزگار در تکوین دین اسلم سهم داشتند و اگر

 حوادث دیگری رخ می داد چه بسا اسلم (در عین حفظ پیام اصلی خود)با تکون تدریجی دیگری



 روبرو می شد و ما با الگوی دیگر و جامعه دیگری که به دست پیامبر ساخته می شد مواجه بودیم

.

  این دین عین تجربه تکامل یابنده درونی و بیرونی پیامبر است پیامبری که شخصیتی مؤید

دارد و لذا تجاربش واجد صیغه ای الهی و مورد تأیید خداوند است .

 خلصچه کلم آنکچه پیچامبر اسچلم (ص)در دو سچطح تجربچه داشچت و اسچلم محصچول ایچن دو گچونه تجربچه

 اسچت : تجربچه بیرونچی و تجربچه درونچی و بچه مچرور زمچان پیچامبر در هچر دو تجربچه مجچرب تچر و لچذا دینچش

فربه تر و کامل تر شد .

 ) ناظر به اکمال حداقلی است نه3آن آیه کریمه که می فرماید : الیوم اکملت لکم دینکم(مائده/

 حداکثر ی، به این معنا که حداقل لزم هدایت به مردم داده شده است؛ اما حداکثر ممکن، در تکامل

تدریجی و بسط تاریخی بعدی اسلم پدید خواهد آمد .

 کاملتر شدن دین لزمه اش کاملتر شدن شخص پیامبر است که دین خلصه و عصاره تجربه های

فردی و جمعی اوست .

 اینک و در عصر غیبت پیامبر هم باید تجربه های درونی و برونی پیامبرانه بسط یابند و بر غنا و

 فربهی دین بیافزایند. عارفان که بر سر خوان آن خوانسالر طریقت (پیامبر)می نشینند بر غنای

تجربه های دینی ما می افزایند. 

 عالم تجربه عالمی است پر کثرت. تجربه باطنی و عارفانه مولوی و غزالی و شبستری و سید حیدر

 آملچی و عارفچان دیگچر، هچر یچک در جچای خچود چیچزی برای گفتچن و نمچودن و افچزودن بر تجچارب پیشچین

لالنبی هم درست نیست. ٬دارند. و اگر حسبنا کتاب ال درست نیست  حسبنا معراج النبی وتجرب

 همچنین است اندیشه شیعیان که با جدی گرفتن مفهوم امامت در حقیقت فتوابه بسط و تداوم

 تجربه های بیرونی و اجتماعی نیز بر فربهی و٬تجربه های پیامبرانه داده اند. علوه بر تجارب درونی 

تکامل ممکن دین افزوده اند ومی افزایند.

 فرقچه  فرقچه شچدن مسچلمین را هچم از ایچن دیچدگاه بایچد دیچد. اینکچه بگچوئیم فرقچه هچای مختلچف در

 دامن اسلم به سبب توطئۀ توطئه گران پدید آمده است، و اصول حوادث بزرگ و تحولت عظیم تاریخ

 را بچه تچوطئه  تچوطئه گچران نسچبت دادن سچاده کچردن وسچطحی کچردن مسچأله اسچت. آیچا لزمچه بسچط

 تاریخی مکتب این نبود که فرقه  های مختلف در این مکتب پدیدبیایند و آیا پدید آمدن شیعه

وسنی محصول و مقتصای آن بسط تاریخی نبود؟

 مکتچبی کچه در زد و خورد و داد وستد پدیده آمده با داد و سچتد و زدو خچورد ادامچه پیچدا می کنچد و بسط

می یابد و برغنای تجارب خود می افزاید و از این طبیعی تر چیست ؟

 آیچا طچبیعی نبچود کچه در غیچاب پیچامبر و در خلء شخصچیت او همچان دادو سچتد هچا و برخوردهچا و زدو

 خوردها و اختلف فهم ها و موضعگیریها و پاسخ دادن ها به پرسشها ی جدید باز هم ادامه یابد و

موجب تشعب عقیدتی و سیاسی مسلمین شود؟



 ایچن دیچن یچک کتچاب نبچود کچه بگچوئیم اگچر آن کتچاب مانچد آن دیچن مچی مانچد. ایچن دیچن یچک پیغمچبر

 آن دین هم می رود. این دین یک دیالوک تدریجی زمین٬نبود که بگوئیم اگر آن پیغمبر رفت 

و آسمان و عین یک تجربه پیامبرانه طولنی تاریخی بود .

 میراث پیامبر تجربه و کتاب و مدینه و سنت و امت بود که اینها همه با هم باید خوانده و فهمیده

شود . 

 امچروز سچخن هیچچ کچس برای مچا حجچت تعبچدی دینچی نیسچت چچون حجیچت و ولیچت دینچی از آنچِ

 پیامبر اسلم است و بس. با بسته شدن دفتر نبوی به مهر خاتمیت، شخصیت هیچ کس پشتوانه

 سچچخن او نیسچچت . از همچچه حجچچت مچچی خواهنچچد جچز از پیچچامبر کچچه خچچود حجچت اسچت. امچچا متفکچچران و

 آفرینچش گچران و... همچه مچی تواننچد در حچوزه فرهنچگ اسچلمی بچه حیچات ایچن هویچتی کچه تچدریجا

ساخته شده خدمت کنند و بر  تکامل و فربهی آن بیفزایند .

 امروز دوران مأموریت نبوی پایان یافته است؛ اما مجال برای بسط تجربه نبوی باز است . امروزه هم

 دینداری باید به تجربه ای برای حل مشکلت و اقناع دلها و گشودن گره ها و باز کردن افقها بدل شود

 .گوئی از نو وحی می رسد. همان تفاعل و تلئم که تجربه دینی پیامبر با بازی گری بازی گران عصر

 امچچروزه هچچم بایچچد میچچان تجربچچه دینچچی وبچچازیگری٬او و نیچچاز هچچا و پرسشچچها و ذهنیاتشچچان داشچچت 

بازیگران عصر برقرار شود» .

 ایچن خلصه ای گویا از تئوری بسچط تجربچه نبوی بود که بچه منظچور آشچنایی خواننچدگان محچترم با اصل

 نظریه وآنگاه بررسی وارزیابی آن آورده ایم اینک بر اساس عقل و منابع دینی به ارزیابی آن می

پردازیم.

ارزیابی و نقد 

چنانکه در مباحث کلمی به اثبات رسیده لزمه حکمت و هدفداری.1

 خداونچد متعچال در ارتبچاط بچا آفرینچش انسچان آن اسچت کچه برای تکمیچل هچدایت تشچریعی و پچر کچردن

 خلهچای معرفچتی انسچان نسچبت بچه مسچیر سچعادت و شچقاوت پیچامبرانی را بفرسچتد تا با کمچک عقچل –

رسول درونی- معرفت های سعادت زا و شقاوت زدا برای انسان به ارمغان  بیاورند  .

 مجمچوعه دسچتورات و توصچیه هچائی کچه از سچوی خچدا توسچط پیچامبران بچه انسچانها ابلغ مچی شچود بچه

 علوه یچافته هچای روشچن عقلنچی کچه تشچکیل دهنچده یچک سیسچتم منسچجم فکچری عقیچدتی و

عملی می باشد «دین»نامیده می شود  .

 هر انسانی که مورد انتخاب و اصطفاء الهی قرار می گیرد و به مقام نبوت و پیامبری می رسد به اذن

 واجد روشی خاص و نا شناخته  برای ارتباط٬الهی و با هدف دریافت دستورات مکمل و همسوی عقل 

با خدا می شود که در فرهنگ دینی «وحی»نام دارد .

 وحی عبارت است از روشی که خدا ازآن طریق به پیامبر خود حقایقی را منتقل می کند. پیامبران

 مصون٬ هم در دریافت وحی هم در نگهداری آن و هم در ابلغ آن به انسانها ٬خدا به حکم حکمت خدا

از هر گونه خطا و اشتباه هستند . 



 ماهیت وحی برای ما مکشوف نیست و تنها بر اساس ادله عقلی می دانیم که نوعی ارتباط بدور از

خطا با عالم الهی است که برای برخی از انسانها – پیامبران – رخ می دهد  .

 اگر صرف اصطلح و تعبیر قرار دادی باشد، مشکلی٬ بنابراین تعریف و تطبیق آن بر تجربه دینی 

`یچا و٬ آسچمانی٬نچدارد؛ ولچی اگچر مچراد از تجربچه دینچی حچالتی عرفچانی    لطیچف و معنچوی همچچون ر

 تفکرات وتأملت درونی باشد، بایدگفت وحی پیامبرانه اگر چه می تواند چیزی شبیه اینها باشد

 ولی غیراز اینهاست وحقیقتی دیگر دارد، چرا که پیامبران پیش از نبوت واجد چنین حالتی بوده

 انچد بچدون آنکچه مچورد وحچی باشچند از ایچن رو اینکچه در مقچاله فچوق آمچده اسچت «متچوم شخصچیت و نبچوت

انبیاءو تنها سرمایه آنان همان وحی یا به اصطلح امروز (تجربه دینی ) است »  خطاست .

Religious اصچچطلح تجربچچه دینچچی(  Experience)م)1834-1768 )توسچچط شچچلیر مچچاخر، متکلچچم آلمچچانی 

 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مورد تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی قرار گرفته است. در نظر شلیر

 مچاخر مبنچای دیچانت نچه تعچالیم و حیچانی اسچت و نچه عقچل نظچری و نچه عقچل یچا حکمچت عملچی بلکچه

 درانتبچاه یچا تجربچه دینچی اسچت گچوهر دیچن احساسچی اسچت کچه از طریچق تجربچه برای انسچان حاصچل

میشود . 

 تجربه هائی از جنس حالت عارفانه و اذواق و مواجید عرفانی برای پیامبر حاصل است واین حالت

 توسچعه پچذیر اسچت و هچم در غیچر پیچامبران قابچل تحقچق٬هچم در پیچامبر بچه حکچم صچعودی بچودن کمچال 

 خواهد بود ؛اما هر گز هیچ یک از این حالت چه در پیامبر و چه در غیر او «وحی» محسوب نمی

 شچود و تجربچه پیچامبر بمچا هچو پیچامبر نیسچت بلکچه تجربچه پیامبربمچا هچو عچارف بچال و متصچل بچال مچی

باشد.

 و آنچه تکرار می٬تجربه پیامبرانه تنها «وحی» است که این تجربه جز در پیامبران تکرار نمی پذیرد 

 پذیرد «تجربه پیامبرانه» نیست .«تجربه غیر پیامبرانه پیامبر» است . چنانچه خود نویسنده در

 همیچن مقچاله  پیچامبر را کسچی مچی دانچد کچه در چهچل سچالگی تجربچه پیچامبرانه پیچدا کچرده اسچت در

 حالی که اگر تجربه پیامبرانه را شامل حالت عرفانی بدانیم چنین حالتی پیش از نبوت پیامبر هم

حاصل بود .

  البته ناگفته نماند که پیامبر به حکم عصمت و مصونیت از خطا در گفتار و کردار و همه حالت دیگر

 تمام افعال و اعمال او مستندی برای دین و اسوه ای برای دیگران می باشد؛ اما این نه بخاطر آن٬

 است اینها همه پیامبرانه است و وحی است بلکه به دلیل آن است که این ها بر اساس وحی وبا

 تسدید خاص الهی است که اگر در انسانی دیگر هم حاصل شود حتی اگر پیامبر نباشد – ولی از

 راه إخبچار پیچامبر صچحت و اسچوه بچودن کچردارش ثچابت شچود – بچاز هچم قابچل الگچو گیچری خواهچد بچود ؛ بچدون

اینکه چنین موقعیتی وی را پیامبر کند. 

 آنچچه شچخص را پیچامبر مچی کنچد تجربچه خچاص پیچامبر بمچا هچو پیچامبر یعنچی «وحچی» اسچت و ایچن هچم

 تنهچا از طریچق ادعچای شچخص و اثبچات آن بوسچیله معجچزه و روشچهای پیچامبر شناسچی میسچر اسچت



 ولغیچر؛ امچا هچر گچونه حچالت دیگچر اعچم از حچالت عرفچانی و لطچائف معنچوی و گفتچار و کچردار معمچولی در

عین مصونیت، تجربه ای پیامبرانه نخواهد بود .

  بنچابراین بسچط تجربچه نبچوی  بعچد از تسچالم بر سچر اصچطلح ، جچز در نچبی دیگچر معنچائی نچدارد. اگچر چچه

 بسچط تجربچه هچائی کچه نچبی واجچد آن بچود – نچه بمچا هونچبی بلکچه بمچا هچو عچارف وواصچل- در دیگچران وبرای

دیگران کامل ممکن بلکه محقق است ومورد توصیه پیامبرهم بوده است.    

 تجربچه نبچوی شچخص را نچبی مچی کنچد اگچر چچه تجربچه هچایش کچه نچبی واجچد آن بچود- غیچر از تجربچه ویچژه

 نبوی- کسی را نبی نمی کند حتی اگر واجد عنصر مأموریت و ابلغ هم باشد وبا دلیلی خاص اسوه

بودن او نیز ثابت شود.  

 - نبوت و پیامبری مقامی از مقامات انتصابی خداست که برای افراد خاصی رقم خورده است. احراز2

  نیچاز منچد اسچت و٬اگچر چچه بچه زمینچه هچای عارفچانه و اتصچالت معنچوی و روحچانی بچا عچالم بچال٬ایچن مقچام 

 فچردی کچه بچه منصچب «نبچوت» مچی رسچد از ویژگیهچای معنچوی فچوق العچاده برخچوردار اسچت ؛امچا تاانتصچاب

  شخصچِ واجد حالت معنچوی فچوق العچاده نچبی نمچی شچود.٬ نباشد ٬خچاص الهی و اختیار ویژه خدائی 

 نبچوت یچک منصچب اجتمچاعی – معنچوی اسچت.  نچبی از یچک سچوبه صچورت ویچژه – وحچی – بچا عچالم بچال

 مرتبط است و از سچوی  دیگر مأمور تبلیچغ و ترویچج آن است . بنا براین ممکن است شخصی واجد

 حالت عارفانه و معنوی فوق العاده باشد ؛ولی نبی نباشد. یعنی به سِمت نبوت منصوب نشده باشد

 – یچا بچه دلیچل ختچم دوران نبچوت و یچا بچه دلیچل وجچود نچبی دیگچر و یچا بچه هچر دلیچل دیگچر – و حچتی

ممکن است غیر نبی از نظر فضیلت برتر از برخی «انبیاء» باشد و معلم نبی قرار بگیرد  .

  مهمچترین راه شچناخت نچبی برای انسچان هچای دیگچر ارائه معجچزه توسچط نچبی همچراه بچا ادعچای نبچوت و

 پیچامبری اسچت بنچابراین تچا هنگچامی کچه شچخص ادعچای نبچوت نکچرد و همچراه آن معجچزه ای اقچامه ننمچود

 پیامبر محسوب نمی شود؛ هر چند ارتباطاتی نا شناخته و یا شناخته شده با عالم بال داشته  باشد

 و یا مورد تحدیث و تکلم با ملئکه باشد و یا حتی مامور به تبلیغ باشد. چرا که راه ویژه پیامبری

یعنی وحی نبوتی در مورد او منتفی است . 

 این شخص هر چند با غیب مرتبط است وممکن است از نظر فضیلت، برتر از برخی پیامبران باشد؛

 اما پیامبر نیست . البته شناخت چنین شخصی و اثبات چنین مقامی برای او به سادگی میسر

نیست. اثبات آن از راه کلم پیامبر و یا ادعای همراه با دلیل ممکن خواهد بود.

 - نویسنده آورده است : «تاکید براین نکته ضروری است که نفس تجربه دینی کسی را پیامبر3

 نمی کند و صرف دیدن ملک یا پس پرده عالم شهادت نبوت نمی آورد . فرشته الهی بر مریم هم

 ظچاهر شچد و عیسچی را بچه او هدایت کرد امچا مریچم پیچامبر نشد ... در پیچامبری مفهچوم و عنصچری از

 مچاموریت منچدرج اسچت و همیچن اسچت آنکچه در تجربچه هچای متعچارف  عارفچان وجچود نچدارد و درخچاتمیت

این ماموریت رخت بر می بندد  لکن اصل تجربه ومکاشفه باقی می ماند.» 

 عنصر ماموریت است. نبی مامور است آنچه را مستقیما از٬  شکی نیست که یکی از ارکان نبوت 

 عچالم الهچی بچه صچورت وحچی دریچافت کچرد ابلغ کنچد؛ امچا چنیچن نیسچت کچه هچر کچه مچامور ابلغ و تبلیچغ



 اسچت نچبی باشچد. مچاموریتی کچه بچه واسچطه یچک نچبی برای شچخص دیگچر – غیچر نچبی – حاصچل مچی

 شود حتی اگر آن شخص در سیر روحانی و معنوی خود، واجد حالت معنوی و عرفانی باشد، موجب

 نمی شود که شخص مامور نبی گردد .چنانکه امامان معصوم (ع)همگی به واسطه رسول ال(ص) یا

 از طریق تحدیث، با عالم بال مرتبط بودند؛ یعنی ماموریت خویش را از طریق رسول ال از خدا در

 یچافت کچرده انچد و در عیچن حچال نچبی نبودنچد؛  اگچر چچه بچه لحچاظ طچی مراحچل کمچال از بسچیاری از انیچاء

سلف افضل بوده اند .

  امچام علچی مچاموریت هچدایت و تبلیچغ دیچن و هچم علچم و حکمچت را از طریچق رسچول خچدا از خچدا

 دریچافت کچرد، بچدون اینکچه بچه ایشچان وحچی شچود، از ایچن رو ایشچان نچبی نبچود؛ ولچی از همچه انبیچاء

 پیشچین جچز رسچول خچدا افضچل بچود . امچامت نیچز همچچون نبچوت منصچبی از مناصچب اجتمچاعی  - معنچوی

 است با این تفاوت که نبی مستقیما با خدا مرتبط است و وحی نبوتی را دریافت می کند ولی امام

 از طریچق نچبی و بچه تعلیچم او چنیچن ارتبچاطی دارد و یچا از طریقچی غیچر طریچق وحی نبچوتی بچا عچالم

بال مرتبط است .

 آنچه در خاتمیت رخت برمی بندد موقعیتی است بنام وحی نبوتی که ماهیت آن بر ما مستور است؛

 ولی ماموریت ابلغ و تبلیغ نه تنها ساقط نمی شود؛ بلکه بالخصوص برای امامان منصوص و بالعموم

برای عالمان واجد شرائط به عقل و نقل ثابت است .

 چیچچزی کچچه در تجربچچه هچای عارفچان مفقچچود اسچچت، تجربچچه نبچچوی یعنچچی وحچچی نبچچوتی اسچچت نچچه عنصچچر

 ماموریت و ابلغ که بر همه عالمان واجب است . تجربه های عارفان چنانکه در نکته اول اشاره شد هر

 گز تجربه نبوی نیست تا با عنصر ماموریت عناصر نبوت کامل گردد . چنانکه تجربه های امامان معصوم

نیز چنین نیست .

 - در ادامه آمده است : «اگر پیامبر به معراج رفت این به معراج رفتن را برای همه می خواست ... و4

 اصل و اساسا شرط تبعیت از پیامبر تبعیت از تجارب اواست ... و با این همه پیامبر اسلم ، خاتم

برای هیچ کس تجدید نخواهد شد».  ٬است ؛ یعنی کشف تام او و به خصوص ماموریت او 

 آنچه که به حکم خاتمیت تجدید پذیر نیست نبوت است و نبوت عبارت است از ماموریت همراه با

 ارتباط خاص و وحیانی با خدا ؛اما ماموریت پیامبر خاتم که همان تبلیغ آنچه به او رسیده و ترویج

 آن بچود ، نچه تنهچا پایچان نپچذیرفته؛ بلکچه بچه حکچم جهچانی و نهچایی بچودن دیچن او بر عهچده همچه حچاملن

 می باشد. این وظیفه با اراده خدا و به ابلغ پیامبر خاتم، بالخصوص به امامان بعد از ایشان٬دین 

و بالعموم به عالمان واجد شرائط نهاده شده است .

  امامچان معصچوم همگچی از نظچر مچاموریت ابلغ و ترویچج دیچن همچچون نچبی خچاتم بچوده انچد؛ اگچر چچه بچه

 از طریق وحی نبوتی  نبوده بلکه بواسطه پیامبر٬حکم خاتمیت، ارتباطات آنان با آسمان و علوم آنان 

اسلم و به تعلیم او و یا از طریق تحدیث بوده است .



 بنابراین کشف تام به معنای وحی نبوتی، دیگر تجدید نخواهد شد؛ اما  ماموریت حتی با حجیت

 تچام تجدیچد پچذیر؛ بلکچه تجدیچد یچافته اسچت . ماموریتهچای بعچدی همچه در طچول مچاموریت پیچامبر

اسلم و در ادامه آن است و نه ماموریتی جدید و شریعتی مستقل .

 چرا٬وانگهی اگر قوام نبوت به عنصر ماموریت است و تجربه نبوی به تنهایی موجب نبوت نمی شود 

 کشچف تچام هچم تکچرار نمچی شچود  چچه فچارقی میچان٬بچا فچرض خچاتمیت علوه بر عچدم تکچرار مچاموریت 

 کشف ناقص و کشف تام وجود دارد که اولی حتی با فرض خاتمیت تکرار شدنی و بسط پذیر است

 ولی دومی بدلیل خاتمیت بسط پذیر نیست در حالی که اگر تنها ماموریت را غیر قابل تجدید

 حریچم خچاتمیت محفچوظ مچی مانچد و هیچچ کچس بچدون مچاموریت نچبی نخواهچد بچود ! اشچکال٬بچدانیم 

 مقچچاله آن اسچچت کچچه بچچدون برهچچان ودلیچچل وصچچرفا بچچا ادعچچا مسچچائل  بر یکچچدیگر مبتنچچی شچچده اسچچت

 ادعاهایی مانند: «نبوت و وحی یک تجربه دینی است»، «هر تجربه ای اگر تجربه است پس کثرت

 فصچل مقچوم نبچوت اسچت» ( در حچالی کچه ممکچن اسچت مقچوم نبچوت چیچزی٬پچذیر اسچت»،  «مچاموریت 

 باشد که ما از درک آن عاجز باشیم و تنها نبی بفهمد که نبی شده است چنانکه چنین است ) ،«با

 فچرض خچاتمیت کشچف تچام – همچچون مچاموریت – رخچت بر مچی بنچدد ولچی کشچف نچاقص (تجربچه هچای

پیامبرانه ) باقی اند» (در حالی که فارق کشف تام و ناقص از این جهت مشخص نشده است).

 -در ادامه و در مقام بیان بسط تجربه های پیامبرانه برای غیر پیامبران می گوید : « اکمال دین5

 در زمان پیامبر (ص) اکمال حداقلی است نه حداکثری یعنی حداقل لزم هدایت به مردم داده شده

در تکامل تدریجی و بسط تاریخی بعدی اسلم پدید خواهد آمد»  ٬است اما حداکثر ممکن 

 معنچی روشن ایچن جملت آن است کچه دیچن بچه سچیر تکاملی خچویش بعد از پیامبر (ص) هم ادامچه

 مچی دهچد و روز بچه روز  بچا اضچافه شچدن تجربچه هچای پیچامبرانه افچراد دیگچر، بر دیچن افچزوده مچی شچود و

 چنانکه خود ایشان در ادامه تصریح کرده است : «اینک و در عصر٬دین فربه تر و غنی تر می گردد 

 غیبچت پیچامبر هچم بایچد تجربچه هچای درونچی و برونچی پیچامبرانه بسچط یابنچد و بر غنچا و فربهچی دیچن

 عارفچان کچه بچه طفیچل ذوق پیچامبر ذوق مچی کننچد ...بر  غنچای تجربچه هچای دینچی مچا مچی٬بیفزاینچد 

افزایند  ».

 اگر این مطلب راکه خلصه آن فربه تر شدن دین به برکت تجربه های پیامبرانه غیر پیامبران است

 با مطلبی که در ادامه می گویند مبنی بر اینکه «امروز – بعد از خاتمیت – سخن هیچ کس  برای

 چنیچن نچتیجه مچی دهچد کچه: تجربچه هچای٬مچا حجچت  تعبچدی دینچی نیسچت »، کنچار هچم قچرار دهیچم 

 عارفانه و پیامبرانه اشخاص در عین حال که حجیتی برای دیگران ندارند، جزء دین محسوب می

 شچوند و دین را فربچه تر می کنند. یعنی مسا ئلچی که «لحجه» است جزء دین می شچود ! چگچونه

 ممکن است طیفی از معارف جزءدین قرار بگیرند و در عین حال فاقد حجیت تعبدی باشند ؟! یا

 باید گفت که تجربه های دیگران جزء دین نمی شود و یا باید ملتزم به حجیت آن شد چرا که

 اضافه شدن مسائلی از جنس «لحجه» به دین بی معنا است؛ مگر اینکه گفته شود چنین مطالبی

 جچزء دیچن خچود شچخص واجچد تجربچه مچی شچود وتنهچا برای او حجچت اسچت ؛ ولچی ایچن تچوجیه علوه بر



 مبتل بچه اشچکالی دیگچر اسچت چچرا کچه٬اینکچه بچا ظچاهر برخچی عبچارت هچای نویسچنده سچاز گچاری نچدارد 

 موجب نسبیت و شخصی شدن دین و منشا یک آنارشیم دینی خواهد شد. در اینصورت هرگز

 نمی توان  نسبت به دین و اعتقاد کسی قضاوت کرد و باید همه معیار های ارزیابی وملک های

حقانیت را منتفی دانست .

 - در بخشی دیگر از مقاله چنین آمده است : «تجربه باطنی و عارفانه مولوی و غزالی و شبستری6

 هچر یچک در جچای خچود چیچزی برای گفتچن و نمچودن و افچزودن بر٬و سچید حیچدر آملچی و عارفچان دیگچر 

 تجچارت پیشچین دارنچد و اگچر حسچبنا کتچاب ال چدرسچت نیسچت حسچبنا معچراج النچبی و تجربچه النچبی هچم

 در حقیقت٬درست نیست ....همچنین است اندیشه شیعیان که با جدی گرفتن مفهوم امامت 

فتوا به بسط و تداوم تجربه های پیامبرانه داده اند  »

 با توجه به مطالبی که تا کنون د ر ارزیابی این نظریه آورده ایم معلوم شد که اندیشه شیعیان

درباره مفهوم امامت در تفاوت ماهوی با تئوری بسط تجربه نبوی است .

 بلکه به دلیل انتصاب خاص الهی که بواسطه٬ امامان معصوم نه از باب برخورداری از تجربه های نبوی 

 پیامبر ابلغ شده به مقام امامت و در نتیجه حجیت رسیده اند. آنان مبیّن و حافظ دین پیامبر و

 شچارح آن هسچتند کچه علچوم خچویش را بواسچطه پیچامبر از خچدا دریچافت کچرده انچد . و بچه همیچن دلیچل

 کلم آنان هم چون پیامبر حجت است و شخصیت مویّد آنان پشتوانه حجیت سخنانشان می باشد

.

 «حسبنا کتاب ال» بدلیل آنکه مراد از آن اکتفاء صوری به قرآن و دوری از کلم پیامبر و عترت پیامبر

 است، درست نیست ، چرا که با کلم قطعی ومتواترآورنده کتاب ال و خود کتاب ال در تنافی است .

 امچا «تجربچه النچبی» بچه معنچای تجربچه پیچامبرانه نچبی کچه همچان وحچی نبچوتی اسچت بچه حکچم خچاتمیت

 تجدیچد پچذیر نیسچت. لچذا در هیچچ کچس حچتی امامچان معصچوم تکچرار نخواهچد شچد اگچر چچه تچبیین

 بعچد از ایشچان تچا روز قیچامت توسچط امامچان معصچوم وعالمچان٬وتشچریح و توضچیح و حفچظ و تبلیچغ آن 

دین ادامه خواهد یافت.

 - وی به عنوان نتیجه بسط تجربه بیرونی نبوی می گوید: «فرقه فرقه شدن مسلمین را باید از7

 ایچن دیچدگاه دیچد. اینکچه بگچوئیم فرقچه هچای مختلچف در دامچن اسچلم بچه سچبب تچوطئه تچوطئه گچران

 پدیدآمچده اسچت و اصچول حچوادث بچزرگ و تحچولت عظیچم تاریچخ را بچه تچوطئه تچوطئه گچران نسچبت دادن

 سچاده کچردن وسچطحی کچردن مسچأله اسچت. آیچا لزمچه بسچط تچاریخی مکتچب ایچن نبچود کچه فرقچه هچای٬

 مختلچف در ایچن مکتچب پدیچد بیاینچد و آیچا پدیچد آمچدن شچیعه وسچنی محصچول و مقتصچای آن بسچط

  با دادو سچتد و زد و خچورد ادامچه پیچدا٬تچاریخی نبچود ؟ مکتچبی کچه در زد و خچورد و داد وسچتد پدیچد آمچده 

 می کند و بسط می یابد و برغنای تجارب خود می افزاید و از این طبیعی تر چیست؟ این دین

 یک دیالوگ تدریجی زمین وآسمان و عین یک تجربه پیامبرانه طولنی تاریخی بود. مسلمین

 تچا هنگچامی زنچده و پویچا هسچتند کچه ایچن تجربچه را بچا الهچام گرفتچن از وحچی و بچا اتکچا بچه منچابع اولیچه و بچا

اقتدا به شخصیت پیامبرشان ادامه دهند» .



  برای ارزیابی مطلب فوق که به عنوان یکی از لوازم بسط تجربه نبوی شمرده شده، توجه به نکاتی

ضروری است:

 و تنها٬اول: معنای مطلب فوق این است که همه فرقه های بعد از پیامبر بدور از توطئه توطئه گران 

 در اثچر تجربچه هچای درونچی و بیرونچی افچراد حاصچل شچده انچد. بنچابراین بچه حکچم بسچط دیچن در اثچر بسچط

 همه فرقه ها دین اند و برخوردار از حقانیت ؛ چرا که در اثر دیالوگ میان زمین و٬تجربه پیامبرانه 

 چگونه با «سلب حجیت از همه تجربه های بعد ازپیامبر»  که در٬آسمان حاصل شده اند. این کلم 

همین مقاله به آن تصریح شده سازگار است ؟!

 نسبی و٬ملتزم شد : یا باید دین را امری شخصی ٬باید به یکی از دو محذور ٬بنابراین تفسیر 

 و یچا همچه فرقچه هچا را حق شمرد. یعنچی فرقچه هچائی کچه بعچد از٬فاقد وجهچه عمچومی و مطلچق دانست 

 پیچامبر اکچرم بچه وجچود آمچده انچد همگچی حچق انچد و باطچل در آنهچا معنچا نچدارد. از ایچن رو چنیچن تفسچیر و

 اسچتنتاجی از بسچط تجربچه نبچوی فچرو غلطیچدن در دام نسچبیت یچا پلورالیسچمِ حقچانیت اسچت کچه بچا

 ضرورت دین اسلم مخالف است . البته نویسنده مقاله  بعدها آرام آرام در همین دام گرفتار آمده و

 به صراحت از صراطهای مستقیم دفاع کرده است. اگر چه در این مقاله سخن را بر سر تعیین حق

 از باطل نمی داند : «البته این سخن به آن معنا نیست که ما همه آراء را حق بدانیم و بر آنها صحه

بگذاریم و اساسا سخن بر سر تعیین حق و باطل نیست» 

 ثانیا : منطقا چه تلزمی میان تدریجی بودن ابلغ دین و حاصل آمدن آن از میان دادو ستدها – از

 یک سو – و ادامه پیدا کردن آن با همان عنصر تدریج وداد و ستد – از سوی دیگر- وجود دارد؟! اگر

 اصچول کلچی و برخچی تطبیقهچا ی٬بچد یچک دوره بیسچت و سچه سچاله بچا تدریچج و بچه اقتضچای موقعیتهچا 

 جچزئی دیچن اسچلم، توسچط پیچامبر اکچرم (ص)تکمیچل شچده و بچه کمچال رسچیده باشچد و در درون آن

 دیگر جائی برای دین٬مهمترین عنصر حافظ و منبع رافع اختلف یعنی امامت مشخص شده باشد 

 جدیچد –بوسچیله تجربچه هچای پیچامبرانه غیچر پیچامبران – و ادامچه زدو خچورد ها و داد وسچتد هچای دیچن

جز در سایه هدایت امامت آنهم بر اساس همان اصول دین نبوی باقی نمی ماند .٬افزا 

 مردم را به خودشان حواله می داد و آنان را به دست زد و خورد ها و٬ثالثا: اگر پیامبر برای بعد از خود 

 اختلف فهم ها می سپرد و رهبری مصون و معصوم و رافع اختلف برای آنها از سوی خدا تعیین نمی

 همه٬می توان گفت تاحدی اختلفها طبیعی بود؛ ولی با تعیین وصی و تصریح بر وصایت او ٬کرد 

 جچچز بچچه تچچوطئه تچچوطئه گچچران و هواپرسچچتی٬اختلفهچچای اساسچچی و برخچچی اختلفهچچای غیچچر اساسچچی 

 هواپرستان بر نمی گردد. تحلیل تاریخی فرقه فرقه شدن ها و توجه به تاثیر جنبه های نفسانی و

 شچیطانی و منفعچت طلچبی و جچاه طلچبی افچراد در زایچش فرقچه هچا سچطحی کچردن مسچاله نیسچت .

 طبیعی و غیر نفسانی دانستن اختلفات عمیق و تاریخی آنهم بر سر جذاب ترین مظهر دنیا و

بیشتر به سطحی سازی شبیه است .٬نفسانیت، یعنی حکومت و ثروت 

  چگچونه مچی تچوان تصچاحب قچاهرانه و مچاهرانه کرسچی حکچومت همچراه بچا تهدیچد و تطمیچع و ارعچاب و

 تحریچف را لزمچه طچبیعی وغیچر نفسچانی تجربچه هچای بیرونچی افچراد بعچد از رحلچت پیچامبر دانسچت و



 کسانی که با پیروی از نص غیر قابل انکار پیامبر (ص)، به علی (ع)وفادار مانده اند را فرقه ای دیگر

در کنار فرق و مساله ای مولود تجربه های بیرونی و کثرت زا شمرد ؟!

 ضچمن٬- نویسچنده در قسچمت انتهچای مقچاله بعچد از بیچان مطچالبی کچه هچم اکنچون بچه آن پرداختچه ایچم 8

 تاکیچد بر ضچرورت اقتچدا بچه شخصچیت پیچامبر (ص) و تکچرار تجربچه هچای ایشچان  مچی گویچد :« میچراث

 تجربچه و کتچاب و مچدینه و سچنت و امچت بچود کچه اینهچا همچه بچا هچم بایچد خوانچده و فهمیچده٬پیچامبر 

شوند» .

 ایچن در حچالی اسچت کچه بر اسچاس ادلچه قطعچی و غیچر قابچل خدشچه و روایچات متچواتر از طریچق شچیعه

 مهمچترین میچراث پیچامبر اکچرم بعچد از قچرآن٬واهچل سچنت، از جملچه خچبر «انچی تچارک فیکچم الثقلیچن» 

عترت و اهل بیت او یعنی همان  امامان معصوم و کتاب خدا می باشند .٬

  تغافل یا غفلت از شمارش عترت در شمار مواریث پیامبر اکرم  البته حلقه مکمل تئوری بسط تجربه

 نبوی و حجیت زدائی از امامان پس از پیامبر اکرم (ص) می باشد. چرا که وجود امامان و مستحفظان

 و شچچارحان شچچریعت پچچس از پیچچامبر و مرجچچع بچچودن آنچچان تنهچچا مستمسچچکی اسچچت کچچه در کنچچار قچچرآن،

 مسلمین را از فرقه فرقه شدن و مسخ دین اصیل می رهاند و این با طبیعی شمردن وجود همه

 فرقه ها بعد از پیامبر و حقانیت بخشی به آنان سازگار نمی افتد .چنانکه نویسنده مقاله در مراحل

 صچریحا بچه انکچار ولیچت و امچامت و مهچدویت٬بعچدی از سچیر هنجچار شچکنی هچای مرحلچه بچه مرحلچه 

 دسچت زده و بچه پلورالیسچم دینچی هچم تچن داده اسچت. اگچر چچه در ایچن مقچاله بچه آن تصچریح نکچرده و

حتی د رمواردی خود را ازآن دور نگه داشته است .

 خلصه آنکه : تئوری بسط تجربه نبوی از جهت تفسیر وحی به تجربه دینی و همگون انگاری این دو

 و آنگچاه قچابلیت بسچط آن دچچار اشچکال اسچت؛ چچرا کچه اساسچا وحچی نبچوتی امچری ناشچناخته اسچت وبچه

 و آنچچه تکچرار مچی پچذیرد عبچارت اسچت از برخچی٬هیچچ وجچه جچز در پیچامبر دیگچر تجدیچد نمچی پچذیرد 

 حچالت عرفچانی و معنچوی حاصچل از مناسچک دینچی و تفکچرات درونچی کچه همچه اینهچا بچه دلیچل آنکچه – در

 غیر معصومان – گاهی با دخالت های شیطان و تفسیر های نا صحیح آمیخته می شوند تنها در

صورت هماهنگی با عقل و شریعت دارای حجیت قابلیت اعتماد می باشند. 

 بنچابراین تجربچه هچای دیگچران را نمچی تچوان جزءدیچن و شچریعت و مچوجب فربچه تچر شچدن آن دانسچت

 چراکه صحت و سقم آن تجربه ها و جداسازی نوع شیطانی از رحمانی و تفسیر صحیح از سقیم

بر اساس عقل و شریعت انجام می پذیرد؛ پس دین ملک اینهاست نه اینها ملک دین .

 علوه بر اینکچه دیچن دانسچتن تجربچه هچای غیچر معصچومان مچوجب نسچبیت و شخصچی شچدن دیچن

خواهد شد.

 ایچن تئوری در نچتیجه گیریهچا و لچوازم هچم دچچار انحرافچات فچاحش شچده اسچت: طچبیعی دانسچتن فرقچه

 سلب حجیت از همه شخصیتها بعد از پیامبر، شمارش مسائلی از جنس لحجه٬ها بعد از پیامبر 

  حچق شچمردن همچه ادیچان بعنچوان لزمچه غیچر٬در شچمار دیچن، ضچرورت تچن دادن بچه پلورالیسچم دینچی 

و شخصی و نسبی شدن دین از نتایج یا لوازم آن می باشند .٬مصرح 



 نچا گفتچه نمانچد مچوارد دیگچری از کاسچتی هچا در ایچن مقچاله وجچود دارد کچه از بیچان آن هچا صچرف نظچر مچی

کنیم. 


